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  12/02/95تاريخ دريافت: 
  20/04/95تاريخ پذيرش: 

تحليلي سبك زندگي  ةمطالع
  طريق سه فيلم گرا از مصرف

  شمسي  80و  60هاي  مربوط به دهه
  نوشتة 

  ∗هادي اسماعيلي
  

  چكيده
شمسي به بررسي سبك  80و  60هاي  اين مقاله درپي آن است تا از طريق بررسي سه فيلم توليد شده در دهه

 ةهاي پنهان در اين نوع سبك زندگي بپردازد. مقاله ادعاي بررسي كامل دو ده گرا و ايدئولوژي صرفزندگي م
سه فـيلم از ژانـر    ةگرا ندارد بلكه تنها با مطالع موضوع سبك زندگي مصرف ةشمسي را دربار 1380و  1360

كرده تـا حـدودي برخـي    شناسي جان فيسك تلاش  گيري از روش نشانه اجتماعي در سينماي ايران و با بهره
كلي اين مقاله بـه ايـن صـورت قابـل      ة. نتيجكندگرا در اين دو دهه را كسب  نمادهاي سبك زندگي مصرف

 - براساس سـه فـيلم مطالعـه شـده     - گرايي در اين دو دهه اصلي مصرف ةطور كلي شاكل انعكاس است كه به
ايـران پـس از انقـلاب     ةترش آن در جامعگرايي و گس مصرف ةيكسان است اما در اين ميان دربرگيري روحي

  اسلامي متفاوت بوده است.
  .شمسي در ايران 80و 60هاي  دهه ،ايدئولوژي، گرا سبك زندگي مصرف كليدواژه:

  مقدمه
ايران پس از انقلاب اسلامي دچار تغييرات در ساختار سياسي شد و در اين ساختار سياسي  ةجامع

وجود آمد كه با ايران قبل از انقـلاب متفـاوت    هادين جديدي بهاي بني مفاهيم ايدئولوژيك و انديشه
... از ايـن جملـه    و آرمان الهي و اسـلامي، مسـئوليت دينـي و تعهـد،     توحيدي، ةبود. مفهوم جامع

 ند امـا ددا شكل ميآيند. چنين مفاهيمي اگرچه ساختار سياسي و روابط قدرت جديد را  شمار مي به
هـاي نخسـتين پـس از پيـروزي انقـلاب       در سالالخصوص  علي - حال بر روابط اجتماعي در عين
هاي مختلف مردم براي  هاي متعدد از تمايل گروه تاثير نبودند. شاهد اين مدعا گزارش بي - اسلامي

(هميـاري).   هـاي مـالي متعـدد بـه اقشـار نيازمنـد جامعـه اسـت         دستگيري از مستضعفين و كمك
گرايـي نـاب و عمـل بـه      مايل زيـاد مـردم بـه اسـلام    هاي متعدد ديگري از ت گونه كه گزارش همان

____________________________ 
 hadi.esmaeili82@gmail.comالسلام   دانشجوي دكتري فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقر العلوم عليه ∗
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 دستورات ديني و نيز تمايل به نفي استكبار و نفي نمادهاي غربي از صحنه اجتمـاعي وجـود دارد.  
اشاره  1358نويس قانون اساسي در سال  گرفته برسر پيش توان به مشاجرات صورت براي نمونه مي

سياسـي كشـور براسـاس فرهنـگ دينـي و ايرانـي       كرد كه در آنها تأكيد زيادي بر چينش سـاختار  
نويس بر اين نكته اصـرار   هاي خود از اين پيش در انتقاد “جاما”گروه  براي مثالگرفت.  صورت مي
بندي غربي مونتسكيويي اسـت و   مگانه يك تقسي تقسيم قواي سياسي كشور به قواي سه«داشت كه 
    ).2: 1358تير  24 ،نكيها(  »شورا براي اداره كشور برسيم 5ما بايد به 

هـاي مختلـف ديـده     تظاهرات و آرايش اجتماعي گروه ةمجموع اين وقايع اگرچه در صحن
،        پوشـش  ةزندگي روزمره غفلـت كـرد. نحـو    ةشان با عرص رابطه ةتوان از نحو شدند اما نمي مي

ي انـدازها  چشـم  الگـوي مصـرف روزمـره، الگوهـاي كلامـي،      و تفـريح،   گذران اوقات فراغت
سـبك   زنـدگي روزمـره هسـتند و اجمـالاً     ة... از مصاديق عرص ـ هاي سياسي و ارزش اخلاقي،

هاي حيـات اجتمـاعي اسـت و     اي جدا از ساير بخش شوند. آيا چنين عرصه زندگي خوانده مي
اي وابسته به ابعـاد ديگـر حيـات اجتمـاعي      آيد يا اينكه بايد آن را پديده شمار مي امري مجزا به

هـاي   اجتمـاعي ايـران در پـس از انقـلاب برسـبك      ةد؟ آيا وقايع رخ داده در عرصشمار آور به
ايران پـس   ةهاي زندگي در جامع اند يا اينكه سبك هاي مختلف مردم اثرگذار بوده زندگي گروه

  اي نبرده است؟ از انقلاب اسلامي از اين تغييرات ايدئولوژيك بهره
ارتباط سبك زندگي در  ةقرار گيرد كشف نحوآنچه كه قرار است در اين مقاله مورد بررسي 

. در اين ميان به اين هاي حاكم بر روابط اجتماعي است ايدئولوژيايران پس از انقلاب با  ةجامع
هاي مختلف سبك زندگي به الگوي مصرف توجه شده  شود كه از ميان مقوله نكته تذكر داده مي

شود. در ايـن صـورت بـا ايـن      رداخته ميو الگوي مصرف پ ايران ةجامعميان فضاي  ةو به رابط
گـرا از چـه    الگـوي مصـرف در سـبك زنـدگي مصـرف      ال در مقاله حاضر مواجـه هسـتيم:  ؤس

هـاي بـراين نـوع از     چه ايـدئولوژي هاي آنها چه بوده است؟  شد و ويژگي هايي ناشي مي ارزش
  سبك زندگي حاكم بوده است؟

  سبك زندگي
نـاظر بـه    - يـا سـبك   style - خش نخست اين واژهمفهوم سبك زندگي اصطلاحي مركب است. ب

شود سبك به معناي چگونه  مشاهده مي نامه وبستر لغتگونه كه در  چگونه رفتار كردن است. همان
زنـدگي   ةبـه نحـو   lifestyleبنـابراين واژه   ؛كردن و چگونه رفتار كردن است چگونه تجربه زيستن،

هـا و افـراد مختلـف     زيسـتن گـروه   ةناي نحوكردن اشاره دارد. در اين صورت سبك زندگي به مع
ه دهند و ديگـر اينكـه آنچ ـ   ها چه انجام مي كند: اينكه انسان گيري مي ال اصلي را پيؤاست و سه س

گونـه انجـام    دهند با چه روشي است؟ و سومين پرسش اصلي آن است كـه چـرا ايـن    انجام ميكه 
  اند. هاي گوناگون صحبت كرده دهند؟ درخصوص اين واژه انديشمندان متعددي با بيان مي

زيست اقشـار مختلـف توجـه كـرده      ةبه نحو هاي منزلتي عملاً ماكس وبر با پرداختن به گروه
گيري  تواند به تنهايي شرايط شكل وبر معتقد بود كه تعاريف اقتصادي نمي« به گفته بنديكس است.
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 ـ  ؛هاي اجتماعي را توضيح دهد گروه هـا بـر    ثير نفـوذ ايـده  أاز همين رو جهت توضيح چگـونگي ت
از نظـر او   .)96 :1387 ،(شـالچي  »ها مفهوم موقعيـت منزلتـي را مطـرح سـاخت     گيري گروه شكل

هـاي منزلتـي    گروه ... اشاره دارد و “ارزيابي مثبت يا منفي از حيثيت اجتماعي ”موقعيت منزلتي به 
بقـات نـوعي جماعـت    شامل افرادي هستند كه حيثيت يكساني در نظام منزلتي دارند و برخلاف ط

كنـد و آن   هاي منزلتي معرفي مي ). بنديكس ويژگي ديگري را براي گروه214 :1382 ،(وبر »هستند
كننـد و قيـوداتي بـر مـراودات      هاي منزلتي فاصله ايجـاد مـي   اين است كه ميان خود و ديگر گروه

ضـا انتظـار دارنـد در    شوند و از اع اجتماعي يعني مراوداتي كه تابع مقاصد اقتصادي نباشد قائل مي
  ).همان( ... تري دارند از نظر اجتماعي فاصله بگيرند هاي پايين برخورد با آنهايي كه منزلت

يك گروه منزلتي داراي يك الگوي مجزاي زندگي، غذا خوردن، آشاميدن، لباس پوشـيدن،  «
تفريح و خلاصه الگوي مجزاي مصرف است. چنين الگوهايي بـه تعريـف اعضـاي يـك گـروه      

نزلتي و به حفظ منزلت آن و به حرمت اجتماعي و فرهنگي آن در چشم خود و ديگر اعضـاي  م
  .)9: همان( ».هاي فرهنگي مانند شريك هستند كند كه در ارزش بندي اجتماعي كمك مي صورت

مصرف در شهرهاي مدرن مطالعه  ةزيمل نيز به مفهوم سبك زندگي توجه كرده و آن را از دريچ
ه مصرف زيمل بر حول محور شهر و پيامدهاي مترتب بر شهرنشيني سامان يافتـه  نظري«كرده است. 

تي و در قالب همبستگي گروهي است. در نظر زيمل آزادي فرد از تمامي قيدوبندهايي كه جامعه سنّ
بخش بروز فرديت است. در شهر درگير شدن در نظام تقسيم كار پيچيده  نهاد نويد بر آزادي فردي مي

خـاص   ةهويـت و تمـايز از ديگـران را زايـل كـرده اسـت. در چنـين وضـعيتي شـيو          هاي دستمايه
كردن و سبك زندگي راهي براي بيان خود در رابطه با ديگـران و انبـوه جمعيـت حاضـر در      مصرف

زيمل دريافته بود كه بورژوازي برلين در مواجهه با گمنامي حاصـل از زنـدگي در    كلان شهر است.
وي دايره مصرف را  .)24: 1382 ،(فاضلي »گيرد از مصرف بهره مي شهر براي حفظ هويت خويش

بخشي قائل است. زيمل  دهد و همانند مصرف براي آن نيز كاركرد هويت به مد هم گسترش مي
عـلاوه بـر اينكـه منبعـث از فشـارهاي      «...  كاركرد مد در شهرهاي مدرن معتقـد اسـت:   ةدربار

تي نيز هست. در اينجا توجه زيمل به كاركرد دوگانـه  نماد تمايز طبقا ،شهر است ساختاري كلان
مد آشكار است. مد از يك جهت اعلام تمايل براي متمايز شدن از ديگران و بيان هويت فـردي  
و خواست فرديت است اما از جهت ديگـر جنبـه طبقـاتي دارد و سـبب همبسـتگي گروهـي و       

يگران بودن را در فـرد تقويـت   طبقاتي است بدين لحاظ احساس با د -تقويت انسجام اجتماعي
  .)26: همان( ».كند مي

هاي زيمل در بحث از سبك زندگي با اين معنا روشـن   صورت و معني در انديشه گيدوگان
شده اجتماعي است؛  بخشي به ذهنيات در قالب اشكال شناخته سبك زندگي عينيت« شود كه: مي

(يـا ديگـران) ايـن يكتـايي را درك      نوعي بيان فرديت برتر و يكتايي در قالبي است كه ديگـري 
(رفتارهـاي محتمـل در چـارچوب     هـا  در نتيجه زيمل در عين پذيرش تمايز ميان صورت .كنند
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ا را كه همانا سـبك  هچينش آن ةهاي برگزيده و نحو (فرديت برتر) صورت فرهنگي عيني) و معنا
  )205 :1386 ،(مهدوي كني» .بيند باشد در ارتباط با معنا مي

شهرنشيني ايـن   ةدر مرحل«نگرد. به نظر او   به سبك زندگي اما از دريچه رقابت ميهم  وبلن
كرد كـه   گيرد. وبلن فكر مي است كه در خدمت نشان دادن ثروت قرار مي “مصرف خودنمايانه”

يابند و خـود را بـه الگـوي جامعـه تبـديل       وسيله به اقتدار هنجاري دست مي طبقات مرفه بدين
  )20-1 :1382 ،(فاضلي ».كنند مي

تواند سبك زندگي طبقه بالاتر از خودش را الگـو قـرار    اي تا آنجا كه مي هر طبقه«به نظر او 
دهد در نتيجه اعضاي هر قشري طرح زندگي قشر بالاتر از خودش را سرمشق نزاكـت قـرار    مي
) بـا  )363: 1387 (كوزر، ».كوشد تا برابر با اين سرمشق زندگي كند دهد و با همه توانش مي مي

د را نيز بـه كمـك   وبلن پديده م«اين اوصاف سبك زندگي از نظر او الگوي رفتار جمعي است. 
كرد. مـد مخـتص بـه طبقـه بـالايي اسـت كـه         ميز تبيين ميآ هاي اجتماعي رفتار رقابت انگيزش

د در سطح جامعـه توسـعه   مد مجبور به كاركردن نيست. مآخواهد نشان دهد براي كسب در مي
طبقات بالاتر نيز همواره براي حفـظ موقعيـت    شود. تر تقليد مي از سوي طبقات پايين يابد و مي

روز بـودن معيـاري اسـت كـه      فرينند. بهآ اجتماعي خود صور جديدتري از الگوهاي مصرف مي
 )22 :1382فاضلي،( ».كند مرفه براي بازتوليد جايگاه مرفه مسلط خود تعريف مي ةطبق

با نگرشي جديد به مفهوم سبك زندگي پرداخته اسـت. او كـه بـه    در ميان متأخران، بورديو 
دانـد كـه    حيات اجتماعي را همچون ميداني مي ةعرص ،كنش اجتماعي از دريچه تضاد نگريسته

كنند. در ايـن ميـدان بـه     هاي بيشتر با هدف سلطه تلاش مي در آن افراد براي دستيابي به سرمايه
كنـد و طبقـات مسـلط نيـز بـا در اختيـار        را تعيين مي واره است كه قواعد كنش باور وي عادت
تمايز و خشونت نمادين سعي در بازتوليد خود دارند. در عين حال وي در كتاب  هداشتن سرماي
هاي متفاوتي برخوردارند كه تجلـي   هاي اجتماعي مختلف از چنان منش گروه« كند كه مطرح مي

رغـم داشـتن    ال كـارگراني هسـتند كـه بـه    شـاهد مث ـ  يابـد.  آن در گوناگوني مصرفشان نمود مي
بـورژوا همچنـان غـذاهاي سـنگين و چـرب و       ةغذاهاي باب ميل طبق ـ ةاستطاعت مالي در تهي

رغم حذف همه موانع در مقابل حركت آزاد كـالا، مصـرف    ... بنابراين علي پسندند حجيم را مي
نمايـد. در   ن تبعيـت مـي  كند و از يك نظم پنها بلكه منش آن را كنترل مي ،افسار گسيخته نيست

هـاي زنـدگي    گيـري مصـرف سـبك    دهد و با جهت حقيقت ذائقه يا سليقه مصرف را جهت مي
كند و فـارغ از هـر    ها تبديل مي ها را به اولويت ضرورت گيرند زيرا ذائقه دائماً متفاوت شكل مي

هـاي   بكآورد كـه روي هـم رفتـه س ـ    ها را فراهم مـي  اي از انتخاب نوع تعين مكانيكي مجموعه
   )5: 1386ها و پرستش،  (جمشيدي ».بخشند زندگي را سامان مي

هاي اجتماعي براساس ميزان تملك سرمايه اقتصـادي   بندي گروه بورديو در جاي ديگر به طبقه
 منطـق  يـك  برحسـب  اجتمـاعي  كنشگران جايگاه ةجامع طبقاتي فضاي در«پردازد.  و فرهنگي مي

 حجـم  برحسـب  كـه  اجتمـاعي  هـاي  گـروه  عمـودي  مراتب سلسله نخست: شود مي توزيع دوگانه
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 برحسـب  تمـايز  دوم عـد ب. ندشـو  مي توزيع نمادي و اقتصاي از اعم دارند اختيار در كه اي سرمايه
 گـروه  چهار با نتيجه در .است سرمايه كل حجم در سرمايه نوع نسبي اهميت يعني سرمايه ساخت
 ةايـسرم با كم، اقتصادي ةسرماي با زياد، قتصاديا ةسرماي با اقشار شامل كه داشت خواهيم سروكار
بـا ايـن    .)18: 1383، (توسـلي  »شـوند  مـي  آن اتـتركيب و مـك فرهنگي ةـسرماي با اد،ـزي فرهنگي

  ثيرگذار است.أمندي از هر نوع سرمايه در سبك زندگي هر طبقه ت تعبير ميزان بهره
 ةاند. برخي از اين تعاريف به جنب انديشمندان ديگري هم به تعريف از سبك زندگي پرداخته

همتـا و فـردي    كليـت بـي  «گونه كـه آلفـرد آدلـر آن را     اند همان فردي سبك زندگي توجه داشته
كنـد و كلاكهـون آن را    معرفي مي» فرايندهاي عمومي زندگي ذيل آن قرار دارند ةزندگي كه هم

ردي در رفتـار شخصـي   يافتـه ترجيحـات ف ـ   توسـعه  ها يا الگوهاي خودآگـاه و دقيقـاً   مجموعه«
انـد   گروهي سبك زندگي را مد نظر قـرار داده  ةنامد. در مقابل برخي ديگر جنب مي »كننده مصرف
ويليام ليزر در يك جا سبك زندگي را طرز مشـخص يـا متمـايز زنـدگي كـردن      «گونه كه  همان

مـده از  مك كي سبك زنـدگي را الگـويي برآ  «گونه كه  ؛ يا همان»كند گروهي از مردم معرفي مي
صورت رفتارهاي مشـترك ظـاهر    داند كه به ها و باورهاي مشترك يك گروه يا جامعه مي ارزش

  )206 -7: 1386 مهدوي كني،( .»شود مي
رسولي به سه دسته سبك زندگي توجه كرده اسـت.   ،شناسي سبك زندگي در بحث از گونه
نزلتـي و سـبك زنـدگي    م هاي طبقـاتي/  سبك زندگي مبتني بر گروه ،تيسنّ سبك زندگي مدرن/

  مبتني بر مصرف كالا. 
سبك زندگي مدرن تمايل به برخورداري و استفاده از عناصر مدرن و نو در زندگي مطـرح  در 

طرز برخورد و روابط اجتماعي مبتني بر عناصـر زنـدگي    الگوها، ها، است. همچنين انتخاب روش
هاي انتخاب بـراي   شيوه د دارد وكيأتي بر عناصر معطوف به گذشته تسبك زندگي سنّ مدرن است.

سـبك   تي مبتني است.الگوهاي جامعه سنّ عادات و روابط اجتماعي بر گذران زندگي، طرز رفتار و
هاي هريك از اين انـواع   لفهؤمنزلتي به طبقات مرفه، متوسط و پايين و م هاي طبقاتي/ گروهزندگي 

اي اسـت كـه در آن مصـرف     وهشـي  سبك زندگي مبتني بر مصرف كالاهـاي فرهنگـي  توجه دارد. 
سـبك زنـدگي    .وجه استـهاي فرهنگي و هنري مورد ت كالاهاي فرهنگي و يا پرداختن به فعاليت

كـه در آن مصـرف كالاهـاي داراي    اسـت  اي از زنـدگي   شيوه ر مصرف كالاهاي اقتصاديـمبتني ب
  )64- 6 :1382 ،(رسولي .ارزش اقتصادي و منزلتي مورد توجه است

هايي را براي مفهوم سبك زندگي در نظر گرفت.  توان ويژگي شده مي ريف ارائهاز برآيند تعا
اين الگوي رفتاري  دوم، اينكه سبك زندگي الگوي رفتاري زندگي فردي/ جمعي است. نخست

آفـرين  اسـت از آن    وحـدت  سـوم، كند.  تمايزبخش است و به ايجاد تمايز از ديگران كمك مي
ايـن الگـوي رفتـاري     چهـارم، هاي زندگي يكسـان يافـت.    بكتوان افرادي را با س جهت كه مي

(خصيصـه ايـدئولوژيك).    معنامحور است يعني براساس معاني ذهني درون افراد شـكل گرفتـه  
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هاي برتر جامعه مطرح باشـد اقتـدار سـبك زنـدگي ايـن       هنگامي كه سبك زندگي گروه پنجم،
تـوان ديـد. ششـم     ي وبلن و بورديو ميها گونه كه در انديشه گيرد همان ها مد نظر قرار مي گروه

توان به سبك  گونه كه مي اينكه برحسب نوع زندگي، سبك زندگي هم متفاوت خواهد بود همان
تي، سبك زندگي طبقات اجتماعي، و سبك زنـدگي متـأثر از مصـرف كـالاي     سنّ زندگي مدرن/

  اقتصادي قائل شد. فرهنگي/

  گرا سبك زندگي مصرف
تواند به انواعي تقسـيم شـود. در ايـن     يش مطرح شد سبك زندگي ميگونه كه در سطور پ همان

 از نـوعي  گـرا  مصـرف  زنـدگي  سـبك  بپردازيم. گرا مقاله تلاش بر اين است كه به گونه مصرف
در آن   كـه  است اين اصلي منظور. دارد تأكيد ضرورت بدون مصرف بر كه است زندگي سبك

 عنـوان  بـه  بلكـه  است اساسي و ضروري نيازهاي رفع آن كارويژه كه رفتاري عنوان به نه مصرف
 در. شـود  مـي  انجام تفنن و جديد هويت كسب ، وجهه كسب كنندگي، سرگرم كاركرد با رفتاري
 كـه  داند مي رفتاري را مصرف نوع، اين. دارد قرار گرا مصرف غير گونه زندگي، سبك اين مقابل

 وجهه كسب دنبال به گرا مصرف غير زندگي سبك .است اساسي نيازهاي رفع اش اصلي كاركرد
 قطعيـت  بـا  و هسـتند  سيال طيف دو اين گرچه. ادهد نمي انجام تفنن سر از را كار اين و نيست
 امـا  دوم نـوع  بـه  منتسـب  ديگر گروهي و هستند اول نوع به منتسب گروهي كه گفت توان نمي

  است. قبول و توجه قابل تمايز اين تاحدودي
برنـد و   گـرا نـام مـي    جـاي سـبك زنـدگي مصـرف     مصرف بهاباذري و چاوشيان از فرهنگ 

گونـه   همان اند. گيري چنين فرهنگي را مرهون تحولات تاريخي اروپاي دوره مدرن دانسته شكل
شكارا بـه چنـد تحـول    آمدرن  ةهاي اجتماعي اروپا در دور دگرگوني«اند  كه اين دو توضيح داده

رشـد طبقـات    المللـي و  گسترش بازارهاي بـين يافت مثل  موازي وابسته بود و در آنها تجلي مي
انگلسـتان در قـرن    ... شوند اجتماعي شهري جديدي كه جايگزين ساختار اجتماعي فئودالي مي

كنندگان بود ايـن فراينـد مسـتلزم تغييـر طـرز       كننده و انقلاب مصرف شاهد تولد جامعه مصرف 18
هـاي   رشد مهارت حول در فنون و تجارب،سطح رفاه و استانداردهاي زندگي، ت ها، ها و انديشه تلقي

  )21 : 1381 ،اباذري و چاوشيان( ».تبليغاتي و گاهي نيز قانون بود
گيري روش جديد زنـدگي شـهري    رابطه با اين تغييرات اجتماعي، والتر بنيامين به شكل در

بـه  گرفته در اروپاي دوره مدرن  دوران مدرن پرداخته است. او با اشاره به فرهنگ مصرف شكل
اين شخص، شهرنشين تماشاگر سرگرداني است كـه كـاري   «كند.  اشاره مي “زن پرسه”شخصيت 

هـا   شدن در ازدحام جمعيت و ديد زدن بـه ويتـرين مغـازه    جز ولگردي در فضاهاي شهري، گم
 استچراني  كشد و كارش چشم جا سر مي آنكه قصد يا توان خريد داشته باشد ندارد. به همه بي
اي كه هم حاكي  گري با نگاه خيره آميزد و از ميان فضاهاي مصرف انبوه جمعيت در هم ميبا  ... او ...

  )79: 1383 (اسميت، .».. كند. از تمسخر و هم پر از برق اشتياق است عبور مي
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هاي مربوط به گذشته تاريخي و نمادهاي فرهنگي وجـود   لفهؤتي مدر سبك زندگي سنّ«اگر 
تي است و در هاي زندگي سنّ امكانات و رفتار بيانگر روش ابزار، مصرف الگوها، [در آن] دارد و
مبتنـي   -گرا مصرف بعضاً و -هاي مرفه  حال كارايي خاص خود را دارد سبك زندگي گروه عين

اشكال و رفتار ويژه اين طبقات را دربر دارد  آثار، بر الگوهاي منزلتي و طبقاتي است كه نمادها،
ثروت، و قـدرت اقتصـادي از طريـق     دارايي، قرار گرفتن پول، ترين مشخصه آن محور و واضح

  )62: 1382،(رسولي ».نمايش نمادهاي منزلتي است
گرا رفتار مصرف تلاشي است براي ارضـاي نيازهـايي كـه     بنابراين در سبك زندگي مصرف

را بـه   بحثي جامعه متمولدر كتاب  ،مريكاييآروف ـاقتصاددان مع ،گالبرايت«از نيستند. ـني واقعاً
اختصاص داده است. وي در اين كتاب پس از بررسي عقايد كينـز   “نتيجه وابستگي به مصرف ”

هـاي تبليغـاتي را در ايجـاد نيازهـاي      سسـه ؤهـاي ضـروري و غيرضـروري نقـش م    زنيا ةدربار
گذارند مردم مطابق  دهنده نمي هاي آگهي گالبرايت شركت ةسازد. به عقيد شكار ميآضروري  غير
انـد كـه تمـايلات     مـده آوجـود   ها بيشتر از آن جهت بـه  سسهؤزيرا اين م ؛عمل كنند مد خودآدر

ن وجـود  آورنـد كـه پـيش از    آهـايي را در آنهـا پديـد     جديدي را در مردم برانگيزند و احتيـاج 
  )140 :1385، (ميرزايي و اميني ».اند نداشته
تقلال لذت و معنا در تكاپويي براي اس ةگراي مدرن بايد به منزل جويي فرهنگ مصرف لذت«

دهد. منطق دوران مدرن اين است كه رعايت  پاياني فهميده شود كه بازار ارائه مي هاي بي وسوسه
جـويي وجـودي بـراي ايجـاد تمـايز و فرديـت در بطـن        و مد نه تمايلي غيرعقلاني بلكه جست

وخ هـاي نـوين نمـايش كالاهـا بـا دسـتكاري در مـد و منس ـ        دنيوي است شـيوه  فرهنگي عميقاً
هـاي   هاي ساختگي و گسترش اماكن و عوامـل نـوين فـروش و چشـم و همچشـمي      دادن جلوه

فقـط بـه اقتضـاي آداب     اجتماعي مردم را وادار بـه خريـد كالاهـايي تجملاتـي كـرد كـه قـبلاً       
ها  فقط به اقتضاي ضرورت آن داب كرد كه قبلاًآخريدند و همچنين كساني را وادار به رعايت  مي

  )22 :1381 ،اباذري چاوشيان و( ».ندكرد را رعايت مي
تأثير القائـات   خريد سبك زندگي است. افراد در جوامع مدرن تحت روي ديگر اين سخنان،

خرنـد و   سبك زندگي جديد مي نياز ندارند عملاً بازار و تبليغات تجاري با خريد آنچه كه واقعاَ
 مصرف كالاي تجملي مستقيماً« از نظر وبلنيابند.  با آن به كسب هويت جديد و تمايز دست مي

گونـه   مصـرف ايـن   ... اربابي است ةشود و از اين رو نشان ن ميآكننده  موجب خشنودي مصرف
كوتـاهي در   ،ميز اسـت و عكـس آن  آكالاهاي عالي گواهي بر ثروتمنـدي و يـك رفتـار افتخـار    

اكنـون كـه    كفـايتي اسـت.   اي از فرودسـتي و بـي   نشانه ،يت يا كيفيتمصرف بيشتر از لحاظ كم
دهد  گسترش وسايل ارتباطي و تحرك جمعيت شخص را در معرض ديد مردم بسياري قرار مي

اعتبار شخص وجـود نـدارد و فـرد     ةكردن دربار ديگري براي داوري ةدادن كالا وسيل جز نمايش
گيرد اين روش را به كـار ببـرد.    ان قرار ميديگرتواند هنگامي كه در معرض مشاهده مستقيم  مي
دادن  همانـا نمـايش   ،گران از هم بيگانه ةدادن توانايي مالي به مشاهد عملي براي نشان ةا وسيلتنه
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معيار تجمل و آراستگي در طبقات مختلف بـا   ... كردن پول است پياپي توانايي شخص در خرج
يابـد.   ترين كاست ادامـه مـي   راستگي تا زندگي پايينآدادن اين  كند و ضرورت نشان هم فرق مي

عنوان اجزاي اصلي ثروتمنـدي و عنصـر عمـده معيـار      ساني و مصرف اتلافي كالا هر دو بهآ تن
  )140- 41 :1385، (ميرزايي و اميني ».يندآ شمار مي راستگي بهآ

گيـرد، و افـزايش حجـم     تأثير شرايط جوامع مدرن صورت مـي  علاوه بر القائات بازار، كه تحت
نحـو مسـتقيم اثرگذارنـد. تمـام      بر گسترش مصرف بهتبليغات تجاري عوامل ديگري نيز هستند كه 

توانند همه واقعيت مربوط به  ند اما نميا با شرايط جوامع مدرن پيشرفته در ارتباط مباحث فوق كاملاً
محصـولي نيـز عامـل     جوامع در حال توسعه را بازگويي كنند. در جوامع در حال توسعه اقتصاد تك

. در كشورهايي مانند ايران اقتصاد مبتني بر صادرات نفتـي  تأثيرگذار ديگري بر افزايش مصرف است
هـاي تحقيقـي نشـان     گونه كه برخـي گـزارش   به گسترش فرهنگ مصرفي دامن زده است. آن عملاً
نيز  “كپودار ”نتيجه مطالعات  ... دهد تغيير قيمت انرژي متوسط مصرف حقيقي را تغيير مي«دهند  مي

هاي خانوارهـا را بـه دنبـال دارد. ايـن      ت به وضوح رشد هزينهبيانگر اين است كه افزايش قيمت نف
بـه برخـي   ) 79ـ  80: 1391 (مصـطفوي،  ».بررسي در يك كشور در حال توسعه انجام شـده اسـت  

ايران، اوايـل دهـه    توان استناد كرد تا به حقيقت اين گزارش دست يابيم. در شواهد تاريخي هم مي
هـاي   درآمد را نصيب خزانه كشـور كـرد. سياسـت    توجهي از افزايش بهاي نفت حجم قابل 1350

بـه   گـذاري مـازاد درآمـد منجـر شـود عمـلاً       جاي آنكـه بـه سـرمايه    غلط اقتصادي در آن دوره به
كردن بيشتر و بها دادن به مصرف از سوي حكومت انجاميـد در نتيجـه كشـور بـه سـمت       مصرف
  )107: 1385 (علم، .گرايي با شتاب بيشتري سوق داده شد مصرف
  هاي ذيل نقش دارند: لفهؤگرا م نابرآنچه گفته شد در تعريف سبك زندگي مصرفب

گرايـي و مصـرف بيشـتر بـراي لـذت بيشـتر اسـت.         دنبال لذت گرا به سبك زندگي مصرف
دنبـال ارضـاي نيازهـاي     گيرد. به كردن با هدف تجمل و كسب شأن و منزلت صورت مي مصرف

ا شـده از سـوي تبليغـات اسـت. در سـبك زنـدگي       واقعي نيست و در پي پاسخ به نيازهاي الق
صـورت مـداوم اسـت. ايـن آداب اقتضـاي ذاتـي زنـدگي         گرا اصل بر رعايت آداب بـه  مصرف
خصـوص در   هاي نادرست اقتصادي بـه  گراست و بدون آن زندگي ناقص است. سياست مصرف

  گرايي دامن زده است. جوامع در حال توسعه به افزايش مصرف

  ندگيو سبك ز ايدئولوژي
گراي آن لازم است درخصوص ارتباط ميان سبك  پس از توصيف سبك زندگي و گونه مصرف

زندگي و ايدئولوژي توضيح دهيم تا بتوانيم چارچوبي را جهت تحليل پاسخ اين پرسش كه چرا 
گونـه   ريزي كنيم. آن گرا وجود داشته طرح شمسي سبك زندگي مصرف 1380و  1360در دو دهه 

بـار در دوران انقـلاب فرانسـه توسـط      ايدئولوژي نخستين ةدهند، واژ ا نشان ميه كه برخي گزارش
 “هـا  دانش ايده”يا  “انديشه شناسي ”فرانسوي به كار برده شد و مقصود از آن  “دستوت دوتراسي”
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براي ايدئولوژي در معنايي كه دسـتوت دوتراسـي از آن در نظـر داشـت پـنج ويژگـي        «...بود. 
اي كمابيش جامع درمورد انسـان و جامعـه و جهـان     ايدئولوژي شامل نظريه. 1 توان برشمرد: مي

رسيدن بـه ايـن   . 3 اي كلي درباره سازمان سياسي اجتماعي دارد. نظريه و برنامه .2 خارج است.
هـاي خـويش بلكـه     انگيزش مردم در جهت هدف نه تنها در پي. 4 اي را دربر دارد. برنامه مبارزه

خطاب آن به عامه مردم است . 5 طلبد. ن وفادار است و گاه سرسپردگي ميدنبال يافتن هوادارا به
  )43: 1387(عيوضي و ترقي، ».دهد اما نقش خاصي در رهبري روشنفكران مي

معناي آگاهي كاذبي  به رابعدها ماركس با پرداختن به اين واژه و با نگرش بيشتر سياسي آن 
  كند. ت زيردست جامعه توليد ميتعريف كرد كه طبقه حاكم با هدف سلطه بر طبقا

ريشه اجتماعي قائل بـود و از   شناخت و تفكرت ماركسيستي براي در ادامه سنّ كارل مانهايم
هـاي   شـامل نظـام  « سياسي اسـت  -نگري يك گروه اجتماعي اين رو ايدئولوژي را هم كه جهان

معرفـي   »كرده است ها را مشخص اي كه شرايط اجتماعي آن هاي تجربه هم بافته تفكر و شيوه به
  )89: 1387(عبداللهيان و منفرد،  .كرد مي

هـاي   برداشتي از جهان است كه آشكارا در هنر، قانون، فعاليـت «به نظر گرامشي ايدئولوژي 
اما بحث كليـدي او ايـن اسـت كـه     » شود هاي زندگي فردي و جمعي ديده مي اقتصادي و جلوه

. در پي دستيابي به سلطه است -ايدئولوژيك ةيا سلط -حاكميت سياسي از طريق نظم هژمونيك
  )80: 1386 (گيويان،

دهد كه مردم در آن با واقعيت اجتماعي  به اعتقاد آلتوسر ايدئولوژي چارچوبي را صورت مي
اي وجـود نـدارد كـه فـارغ از      ... و هـيچ جامعـه   كنند كه خود در آن قرار دارند رابطه برقرار مي

  )69و 70: 1378، (لچت .ايدئولوژي باشد
آورد:  راي ايدئولوژي در نظـر مـي  ـح را بـي سه سطـت ماركسيستر سنّـثيأت ور تحتـپل ريك

ايدئولوژي روندي عام است كه طي آن فراينـد زنـدگي   «...  كردن واقعيت حريف و واورونهت       .1
سطح  .2 »شود سازند تحريف مي ها از آن مي توسط تصوري خيالي كه انسان -پراكسيس -واقعي

تواند توجيه شود واين كـار بـا تمسـك و توسـل جسـتن بـه        هر تسلطي مي«بخشي.  مشروعيت
شمولي باشند يعني مدعي باشند كه براي همـه   توانند مدعي جهان شود كه مي مفاهيمي انجام مي

يعني حوادثي كه نقطـه   -سازي كه از طريق پرداختن به حوادث بنيادين . يكپارچه3» اعتبار دارند
گيرد. نقـش   صورت مي -آيند مانند وقوع يك انقلاب يا بروز يك واقعه مهم ب ميحسا عطف به

اشاعه اين باور است كه اين وقايع بنيادگذار حافظه اجتماعي هستند و از طريـق آن  «ايدئولوژي 
گونه كه هريك از مـا در سرگذشـتي كـه     دهند همان حتي هويت يك اجتماع بشري را شكل مي

  )92-6: 1381، (ريكور .».. يابد. خويش را بازمي مربوط به خودش است هويت
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شـود كـه از ايـن منظـر خـود       تلقـي مـي   “سبك فكري”  ايدئولوژي در رويكرد ماركسيستي
هـا بـه    نگاه ساختارگرايانه برخي ماركسيسـت  ... آيد شمار مي ماركسيسم نيز نوعي ايدئولوژي به

ته به ايدئولوژي هسـتند و شخصـي   افراد آغش ةهمكه شود  ميبيان اين ايدئولوژي حتي موجب 
  )47: 1391 (اسماعيلي، .»بيرون از ايدئولوژي قرار ندارد

ماتيـل   تري نگريسته شده اسـت. از نظـر   اي ديگر، ايدئولوژي با نگاه كاركردي دقيق از جنبه
(ماتيـل،   .» ... كنـد  ايدئولوژي به ساختاربخشيدن و معنادادن به جهان سياسـي فـرد كمـك مـي    «

1383 :27- 226(  
ايدئولوژي به تبيين علمـي   ةنحو مبسوط درخصوص مفهوم گسترد در اين مقاله بنا نداريم به

هاي انديشـمندان برجسـته در ايـن حـوزه اكتفـا كـرديم و        بپردازيم از اين جهت به ذكر ديدگاه
هـا و   كـم بـا ويژگـي    تـوانيم بگـوييم كـه ايـدئولوژي دسـت      شده مـي  ات ارائهيبراساس اين نظر

  .ذيل همراه است كاركردهاي
هـا و   تفسـيري از كـنش   كنـد؛  ايدئولوژي دانش و معرفتي از جهان خارج به ما عطـا مـي  . 1

چنـين دانشـي    .3. اين دانش و معرفت داراي خاسـتگاه اجتمـاعي اسـت    .2. هاست واقعيت
تواند از سـاختار اجتمـاعي صـرف فراتـر      اي كه مي گونه پتانسيل دربرگيري و شمول دارد به

. ايـدئولوژي بخشـي از واقعيـت را    4. رفته و يك ساختار سياسـي كـلان را صـورت دهـد    
هـا را از   دانشي است كه واقعيـت  .5. هاي واقعيت نظر ندارد كند و به همه بخش برجسته مي

هـاي   هاست و نقـش  اسطوره اين دانش مملو از .6. كند فهم بشود ساده مي آن جهت كه همه
تـوان   از طريـق صـور نمـادين مـي     .7 .كننـد  اي به تقويت و بازتوليد آن كمـك مـي   اسطوره

  ها را بازشناخت. ايدئولوژي
پس از اين توضيحات بايد پرسيد كه چه ارتباطي ميان ايدئولوژي و سـبك زنـدگي وجـود    

توان آن را از طريـق   دگي است و ميدنبال معناسازي براي زن دارد؟ اگر بپذيريم كه ايدئولوژي به
خـود   ةدر اين صورت بايد گفـت كـه درواقـع مـا در زنـدگي روزمـر       .صور نمادين بازشناخت

بـا   دهـيم،  تفريح انجـام مـي   با ايدئولوژي ورزش و پوشيم، ايدئولوژي مي خوريم، ايدئولوژي مي
پسـنديم يـا پـس     مـي  كنيم و بـا آن  كنيم و هنجارهاي اخلاقي را مراعات مي ايدئولوژي فكر مي

 - ... تفـريح و ورزش كـردن و   پوشـيدن،  يعنـي خـوردن،   - هـاي نمـادين   زنيم. اين صورت مي
  هركدام بازتابنده معاني ايدئولوژيك هستند.

  روش تحليل
شناسي فيلم جان فيسك، سه فيلم سينمايي مـورد   گيري از روش نشانه در اين مقاله سعي شده با بهره

  .كند شناسانه فيلم آن را به سه سطح تقسيم مي فيسك براي مطالعه نشانه مطالعه قرار گيرند. جان
اي كه قـرار اسـت از تلويزيـون پخـش شـود پيشـاپيش بـا رمزهـاي          واقعه .سطح واقعيت«

  . اجتماعي رمزگذاري شده است...
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موسيقي و صـدابرداري كـه رمزهـاي متعـارف      تدوين، نورپردازي، دوربين،. سطح بازنمايي
 كشـمكش،  روايـت،  از قبيـل:  دهند [وشكل دهنده عناصـر ديگـر هسـتند]    انتقال مي بازنمايي را
  زمان و مكان و... .  گو،و گفت شخصيت،

هـاي انسـجام و مقبوليـت     رمزهاي ايدئولوژي عناصـر فـوق را در مقولـه    .سطح ايدئولوژي
  )128: 1380(فيسك، .»دهند اجتماعي قرار مي

  پولي دانست و بي دي كه زياد ميهاي پول خارجي، مر فيلم موردي؛ ةمطالع
گونه كه از عناوين سه فيلم  پيش از هرچيز لازم است علت انتخاب اين سه فيلم ذكر شود. همان

پردازند. دال مركزي  آيد هر سه به مقوله مصرف و الگوي حاكم بر كسب درآمد مي مذكور بر مي
كردن و تأثير آن بر تعـاملات   خرج ةنگاه به مقول ةدر اين سه فيلم چگونگي كسب درآمد و نحو

هـاي   خـوبي بـراي انعكـاس واقعيـت     اجتماعي است. درعين حال سه فيلم مذكور قابليت نسبتاً
  اجتماعي دوران خود دارند.

فريـد   اعتمـاد. نويسـندگان:   رخشـان بنـي   كـارگردان:  ؛1368توليد سال  “پول خارجي”فيلم 
  .داريوش مودبيان مصطفوي،

توانـد   جر اسـت و نمـي  أها زنـدگي هنـوز مسـت    كه پس از سال داستان زندگي مردي كارمند
رود و  يـا فـرو مـي   ؤها به ر فروش ملزومات زندگي خود را فراهم كند. وي در بازار در ميان دلار

كـردن آنهـا و    دست آوردن دلارهايي كه پيدا كرده و درواقع مال او نيستند به صرافت خـرج  هبا ب
آيد و دچار جنون شده و به  يا بيرون ميؤسير داستان از ر افتد اما پس از زندگي خود مي ةتوسع

  زند. خاطر مشكلاتش دست به خودكشي مي

  (واقعيت) رمزگان اجتماعي
پـس از   ةو جامع ـ 1360 ةده ةهاي جامع پردازي در اين فيلم با واقعيت ها و شخصيت شخصيت

آن  ةدهنده جامع ـ ارشگز ها كاملاً ها و دكور صحنه ها، شخصيت جنگ ايران منطبق است. لوكيش
  اند: روز هستند. در اين فيلم چندگونه از اقشار اجتماعي منعكس شده

هـاي اجتمـاعي در    بيشترين ميزان از گروه ةپايين كه گويي نمايند قشر كارمند معمولي و رده
هـاي زنـدگي    درگير مشكلات روزمره زنـدگي هسـتند و سـختي    آن دوره است. اين افراد دائماً

كردن ملزومات اوليه را نيز از ايشان سلب كرده و در نتيجه هركدام به طريقـي ممـر    امكان فراهم
  اند. درآمد ديگري را براي خود تعيين كرده

دهند و به نوعي در اين فـيلم   قشر بالاي اجتماعي با درآمد بالا كه اقليت جامعه را شكل مي
  اجتماعي قرار دارند. ةصحن ةدر حاشي

  رمزگان فني
  شود. ها در اين فيلم در قسمت رمزگان فني بررسي مي پردازي ها و اطوار و شخصيت وگبخشي از ديال
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 از يكـي  از دسـت  بـه  كيـف  و پـوش  شـلوار  و كـت  مردي هاي آغازين فيلم در بخش .ها ديالوگ
 طعنـه  با ديگري كارمند. است ناهار موقع .بازگردد تا باشد اتاقش مواظب كه خواهد مي كارمندان

  :گويد مي شلواري و كت فرد و كند مي تعارف ناهار به را وي
  .منتظرند دوستان ،شرمنده«

  .باشين هم فقرا فقير ما ياد :كارمند
  .دارين اختيار :شلواري و مرد كت
  بده شانس جو يه خدا :كارمند

 و خيـار  و آبپز مرغ تخم غذا. اند شده جمع هم دور ناهار براي كارمندها اين بعدي ةدر صحن
  د:گوي مي بود كرده دعوت ناهار به را شلواري و مرد كت كه ديكارمن. است گوجه
 شلواري و كت مرد همان منظور -  باقري آقاي جاي كنين فكر !ببندين چشماتونو !نگهدارين دست«
  !جلوته آبدارم استيك يه .نشستين فرنگي چندتا ميون شهر بالاي رستوران يه تو الان -است

  .خارج فرستاده هاشم بچه شنيدم استشر : -فيلم اول شخصيت -ديگر كارمند
  .گيره مي دلار به حقوقشم ميگن ؛نه كه چرا :كارمند
 .خرجمـون  مـا  ميشـه  زياد حقوقش اون بالا بره دلار هرچي .حالش به خوش :ديگر كارمند

  زده. فلك به سر قيمتش ذاري مي هرچي رو دست بيني مي شي مي پا خواب از صبح هو يه
 و پوش شيك ظاهري كه رجوعي ارباب همراه به اداره مسئولان از كيي و شود مي باز اتاق در
 اربـاب  ايـن  پرونـده  خواهد مي حاضر كارمندان از يكي از مسئول و شوند مي وارد دارد ثروتمند
 همـه  و كنـد  مـي  بـاز  را پـول  هـاي  بسـته  حاوي سامسونت كيف رجوع ارباب. بياورد را رجوع

  .كنند مي نگاه ها پول اين به خيره چشماني با كارمندها
هاي ردوبدل شده ميـان چنـد    گرايانه در قالب ديالوگ هاي مصرف در اين چند صحنه دلالت

 گـرفتن حقـوق بـه دلار،    در بالاي شـهر،  يستورانرخوبي روشن است. غذاخوردن در  كارمند به
كـه  اي دارند  گرايانه هاي مصرف همگي حاكي از گرايش ،هاي پول شدن به كيف پر از بسته خيره

گيرند و برخي ديگر از اين  هدف كسب وجهه و منزلت اجتماعي مورد اهميت قرار مي برخي با
  شوند. گيري مي ها با هدف رفع نيازهاي ضروري زندگي پي گرايش

هايي كه شخصيت اول فيلم در يك آژانـس مسـافرتي لـوكس     ها حتي در ديالوگ اين دلالت
شخصـيت نخسـت فـيلم پـس از آنكـه       نس مسافرتي،شوند. در اين آژا كند نيز ديده مي بيان مي

يافته تصميم گرفته بـراي اسـتراحت و شـايد     -كه البته براي خودش نيست –مقدار زيادي دلار 
دنبـال ارضـاي    العمري به كشوري اروپايي مسافرت كند. در ايـن صـورت فـرد بـه     زندگي مادام

ه در رديف نيازهاي واقعي او قـرار  نيازهايي است كه نه با پايگاه اجتماعي او مطابقت دارند و ن
 ـ  گونـه  اطوارهاي شخصيت اول فيلم هم بهادا و گيرند. برخي  مي وي را  ةاي تمـايلات ثروتمندان

 ةخانـه از بـه تـأخير افتـادن چندماه ـ     صاحبدهد كه  نشان مياي ديگر  دهند. در صحنه نشان مي
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راحتـي   مبلغ عاجز مانـده بـود، بـه   حال از اداي اين  كه تا به مرد كارمند،و كند  اجاره شكايت مي
 كنـد  ميخاطر شروع به نوشتن مبلغ چك  طميناناكند و با  دسته چك خود را از جيب خارج مي

  دهد. خانه تحويل مي و سپس آن را به صاحب

  رمزگان ايدئولوژيك
سامان اقتصادي اكثريت جامعه است. اكثريتي كـه تـلاش    جهت اصلي فيلم انتقاد از وضعيت نابه

روزي و  هـاي شـبانه   ند شرافتمندانه زندگي كننـد و نيازهـاي خـويش را از طريـق تـلاش     كن مي
هـاي پايـاني،    هنجارگونه برطرف سازند و از تعدي به حقوق ديگران اجتناب دارند. در سكانس

در  شـود  مـي دليـل فشـارهاي زنـدگي روزمـره دچـار جنـون        وقتي شخصيت نخست فـيلم بـه  
و البته لازمه رشد اقتصادي را گذر  كند مياجتماعي اعتراض هايي نسبت به اين وضعيت  ديالوگ

  داند: كردن از حقوق ديگران مي
 نقاب شماها مثل بايد. كنم دزدي نتونستم و نبودم زرنگ اينه كه برا مونده كلاه بي سرم اگه«

خـاطر   گـويي حـق اكثريـت جامعـه بـه     » .كـنم  رشـد  بتونم تا كنم بازي نقش و بزنم صورتم به
هاي گروهي ديگر به يغما برده شـده و رشـد اقتصـادي و اجتمـاعي      ها و سفته بازي بازي زرنگ

  اي مذموم و ناپسند است. خوري است و اين امر پديده ناشي از حق
شان را بپذيرند و همگي تلاش دارنـد بـه    ها حاضر نيستند خود واقعي در اين فيلم شخصيت

دنبـال جـازدن    اعي كسب كنند. بسياري بهنحوي به خود و ديگران دروغ بگويند تا منزلت اجتم
از چنـين   كـه واقعـاً   درحـالي  ،عنوان افراد متمول يا داراي منزلت اجتمـاعي بـالا هسـتند    خود به

  جايگاهي برخوردار نيستند.
 يداالله صـمدي. نويسـندگان:   كارگردان:، 1363توليد سال  ؛“دانست مردي كه زياد مي ”فيلم 

  .جمال اميد حسن هدايت،
اش ناراضـي   داستان مردي كارمند اسـت كـه از موقعيـت اجتمـاعي     ،م سوررئاليستياين فيل

 اي را كه مربـوط بـه سـه مـاه آينـده اسـت در       است. مردي ناشناس به سراغش آمده و روزنامه
گذارد و مرد با استفاده از اطلاعات اين روزنامه با احتكار اجناس مورد نيـاز مـردم    اختيارش مي

هـاي پـس از شـروع جنـگ ثـروت       فروش چندبرابر قيمت آنها در مـاه  قبل از جنگ و ةدر دور
شـود. در   اما اين ثروت زياد باعث دور شدن وي از مردم عـادي مـي   ،آورد هنگفتي به دست مي

نهايت مرد ناشناس راه نجات وي را از اين عذاب بخشش اموالش و بازگشتن وي به موقعيـت  
  .را انجام دهدن كار اي كهكند  داند و به او توصيه مي پيشين مي

  (واقعيت) رمزگان اجتماعي
هـاي اجتمـاعي پرداختـه     نحوي مطلوب مطابق با واقعيـت  شخصيت مرد كارمند و همكاران وي به

هـاي ثروتمنـدان    ويژگـي  ةكنند شده. شخصيت افراد ثروتمند نيز تاحدودي واقعگراست و منعكس
ثروتمنـدان   انـد.  نحوي بازنمايي كرده ا بهها واقعيت اجتماعي ر است. نماهاي بيروني و نيز لوكيشن
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اند. كارمنـدان نيـز افـرادي     اندوخته  هاي غير صحيح مال از راه در اين فيلم افرادي هستند كه عمدتاً
  كنند. شان عمل مي و به وظايف محوله اند قانعاند كه به حقوق خود  تصوير شده

  رمزگان فني
  رسانند. در شناخت رمزگان فني ياري مي ها و نمادهاي اين فيلم به ما ديالوگ اطوار،
كار برده منازل ويلايي و مجلل نقاط بالاي  دادن ثروتمندان به نماهايي كه كارگردان براي نشان .نمادها

  قيمت است. هاي گران هاي شيك و پوشش قيمت و همچنين لباس هاي گران شهر و اتومبيل
گرايـي   هـايي بـراي مصـرف    م دلالـت هاي شخصيت اول فـيل  گوها و ديالوگو گفت .ها ديالوگ

اي شخصيت اول فيلم در پاركي نشسته و از وضـعيت اجتمـاعي و اقتصـادي     هستند. در صحنه
 ايـن  گـذرد  مـي  كنارش از پوش شيك و گنده شكم و مسن مردي كه هنگامي و خود نالان است

  گويد: مي را جملات
 سيسـتمش  آخـرين  ماشـين  سوار سير باشكم كمتره؟ گامبو اين از چيم من آخه كن. نگاش«
  .شانس بخشكي .بشه هضم غذاش تا بزنه قدم پارك تو اومده. شده

. ارزيد نمي مفتم اينا همه استعدادي؟ چه هوشي؟ چه. مدرسه چراغ و چشم .ممتاز شاگرد ... هي
  مونده دلش به چيزم همه حسرت .كوفتي اداره اين به شده سنجاق رياضي نابغه اين حالا

 دلخـور  جوون؟ چيه: گويد مي و نشيند مي مرد كنار و كند مي سلام اشناسن و ميانسال مردي
  ناراحتي؟ و كسل و

  .پولم بي و گرفتار و بدبخت .نخيرـ 
  .نيست چيزي اينكه همين؟ فقطـ 
   »آقا؟ مربوطه چه جنابعالي به اصلاً بشه؟ خواستي مي چي ديگهـ 

نمونه در  رايب .دهند را نشان ميگرايانه  هاي مصرف هاي ديگري نيز هستند كه دلالت صحنه
 يك سمت به حركت حال در شريكش با قيمت گران اتومبيل يك بر سوار اي ديگر مرد صحنه
 معترض. داند نمي هركسي لايق را ويلا اين است متمكن فردي كه ويلا صاحب. هستند ويلا
 خود به نبايد هركسي گويا - بخرد را اينجا كه بوده آمده وانت با بارفروش يك كه شود مي

 كارهاي همه گويد مي مرد به -  شود نزديك ها متمكن ةداير به دارد پول اگر حتي دهد اجازه
  داده و حاضر است آن را بفروشد: انجام را ويلا سند انتقال
 بـرم  خوام مي دارم ملك مقدار يه .هستند فرانسه هام بچه .كلفت و نوكر با. مبله بخواين اگه«
  .» .ندارم.. بكشو بكش و جنگ اين حوصله. كنم دگيزن اونجا عمرمو بقيه

گرايي باشند هماننـد تأكيـد بـر     توان يافت كه دال بر مصرف حتي اطوار و رفتارهايي نيز مي
  . وجود نوكر و كلفت در ويلا، سفر به فرانسه و...
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  رمزگان ايدئولوژيك
شـود.   اجتماعي ديده مـي هاي ديگر  تفاوتي به گروه گرايي و بي در جهت كلي فيلم، طرد مصرف

اي است كه حاضر است از هر طريـق حتـي احتكـار     دنبال انتقاد و نفي روحيه ثروتمندانه فيلم به
يكـي   ؛گيرنـد  ها در اين فيلم در دو دسته كلي جاي مي لوازم مورد نياز مردم رشد كند. شخصيت

مـالي چنـداني    ديگري افراد ضعيف يا متوسط اجتمـاعي كـه از تمكـن    متمولان و ثروتمندان و
انـدوزي و   شود كه در آن ثـروت  اي تعريف مي برخوردار نيستند. زندگي شرافتمندانه هم زندگي

تفاوتي نسبت به افراد ديگر وجود نداشته باشد. درواقع در يك رويكرد معناشناسـانه مفهـوم    بي
گرايـي و    مصرف تفاوت به ديگران، زندگي غير شرافتمندانه، ثروتمند همنشين مفاهيمي چون بي

  مفاهيمي از اين دست است.
االله و  حميد نعمـت  نويسندگان: ،االله حميد نعمت كارگردان:؛ 1387توليد سال  “پولي بي”فيلم 

  هادي مقدم دوست.
اين فيلم داستان مردي از طبقات پايين جامعه است كه با دختري از طبقـات بـالاي اجتمـاع    

يش با اقوام خانواده همسرش تلاش كرده تا به سطح نشان دادن خو كند. وي براي هم ازدواج مي
اي بـزرگ و خريـد    كردن خانه هر طريق سبك زندگي مانند آنها را اجرا كند ولو به قيمت اجاره

  صورت ليزينگ. يك خودرو با كلاس متوسط اجتماعي به

  (واقعيت) رمزگان اجتماعي
همگـي مطـابق بـا شـرايط     هاي برگزيده  ها و لوكيشن پوشش، ديالوگ ها، در اين فيلم شخصيت

له اغراقي هم صورت نگرفته. افراد متمول و يا كسـاني  ئاجتماعي زمان توليد است و در اين مس
دكوارسـيون منـزل و همچنـين     ،    لحـاظ پوشـش   كه تمايل به سبك زندگي ثروتمندانه را دارند به

ي كـه نماينـدگي قشـر    كسـان  ، بازنماينده اين قشر اجتماعي هسـتند. در مقابـل   اطوار و ادا تماماً
به ايـن قشـر    ... اداها و پوشش و ، دست، و درمانده را در اين فيلم دارند نيز به لحاظ اطوار تهي

ها بازنماينده چند گروه اجتماعي هستند. يكـي گـروه متمـول و     بسيار نزديك هستند. شخصيت
ي بازنماينـده  هـا  حـال شخصـيت   عين گروه متمايل به تغيير به سمت طبقات بالاي اجتماعي. در

هـا نماينـده    دهند. اين شخصـيت  اجتماعي بالا در اين فيلم همه انواع ثروتمند را نشان نمي ةطبق
ثروتمندان هستند كه به ايجاد تمايز از ديگر طبقات، ميل به خرج كردن حتي بـه   ةبخشي از طبق

  دلبازي و ولخرجي تمايل دارند. و و انجام اطوار حاكي از دست صورت غيرضروري،
متوسـط اسـت كـه بـه دو دسـته       ةگروه اجتماعي ديگري كه در اين فيلم بازنمايي شده طبق

متوسط تعريـف كنـد از    ةشوند. يكي گروهي كه حاضر نيست خود را در جايگاه طبق تقسيم مي
خواهـد خـود    ثروتمند مي ةاين رو با ايجاد تمايز از همتايان خود و با انجام اطوار مربوط به طبق

و تمايلات امتيازطلبانه بسـيار كمتـري     متمول نشان دهد. دسته دوم اطوار تمايزبخشرا از طبقه 
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دنبال تشـابه خـود    ها به دارد. گروه سوم قشر فرودست جامعه هستند كه در آن برخي شخصيت
  اند. با طبقه ثروتمند هستند و دسته ديگر جايگاه اجتماعي خود را پذيرفته

  رمزگان فني
  شود. ها و نمادها در اين فيلم بررسي مي اطوار و رفتار شخصيت ها، ند ديالوگاينجا مقولاتي مان در

  ند:ا گرا هستند از اين قبيل اي كه دلالت كننده سبك زندگي مصرف كار رفته نمادهاي به
شركت طراحي مد و لباسي كه شخصيت اول فـيلم در آن كـار    .قيمت محل كار مجلل و گران •

پوش و داراي مهارت مكالمه بـه   ل است. وجود منشي شيككند ساختماني آراسته و مجل مي
عنوان نمـاد متمـايز كننـده از طبقـات      توان از آن به زبان فرانسه نيز نماد ديگري است كه مي

 .اجتماعي ديگر و دال بر كلاس اجتماعي بالا ياد كرد
 ةدهاي ديگري كـه بازنماين ـ  شخصيت اول فيلم و نيز شخصيت. قيمت هاي شيك و گران لباس •

شلوار و كراوات  و ثروتمند هستند داراي پوششي آراسته و شيك هستند. استفاده از كت ةطبق
متوسط به بـالاي   ةاستفاده از خودروي متعلق به طبق ،قيمت. بستن ساعت مچي لوكس گران

 ... جامعه و
 .قيمت و دكوراسيون مجلل داخل منازل منازل مسكوني گران •

ولخرجي شخصـيت اول فـيلم كـه در قالـب شـاباش شـب        .هاي فيلم اطوار و رفتار شخصيت
؛ همچنـين رفتارهـاي       شـود  عروسي و خريد مقدار زياد برنج در مجلس مهماني نشان داده مـي 

هاي به لحاظ اجتماعي پايين، نگاه از بالا به پايين به افراد ضعيف  ت به آدمحاكي از توجه با منّ
  اربابي است.منشي و  از جمله اطوارهاي حامل معناي بزرگ

گرايـي   هاي مربوط به مصرف هاي فيلم حاوي دلالت گوهاي بسياري از شخصيتو گفت .ها ديالوگ
 گويـد:  گو بـا دوسـت خـود مـي    و هاي فيلم شخصيت اول داستان در گفت است. در يكي از صحنه

 اون خونـه  امشـب  عـدل  .يكيشونه خونه هفته دو هر. دارن اي دوره هاي مهموني زنم خونواده«
 حـالا  .ميدونـه  من رقيب خودشو جهت بي و خود بي مرتيكه يارو .ياد مي بدم ازش من كه هكسي
 حمل ماشين پشت كه كارگر دو به اشاره بعد با و »تيپي؟ خوش موفقي؟ پولداري؟ توچي؟ مثلاً
 بـدبخت  آدم از خوشه؟ چي به دلشون .كن نگاه اينارو«د: ده مي ادامه اند نشسته شهرداري زباله
   ».ادي مي بدم

هاي ديگر فيلم يافت كـه همگـي    توان براساس ديالوگ شخصيت هاي ديگري نيز مي دلالت
دال بر تمايل به انتساب به كلاس اجتماعي بالا و حاوي نمادهاي تمايزبخش از ديگـر طبقـات   

هنگامي كه دوست شخصيت اول فيلم از سفر خود بـه دوبـي و شـاگردي     اجتماعي است. مثلاً
گيرد كه همگـي   زند از نمادهايي بهره مي ر رشته مديريت اقتصاد حرف مييك استاد خارجي د

  شوند.  كار گرفته مي اقتصادي به -با هدف ايجاد تمايز و موقعيت برتر اجتماعي
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 ـ    هاي ديگري نيز هستند كه بر مصرف ديالوگ نمونـه در مجلـس    رايگرايـي دلالـت دارنـد. ب
ن هنگامي كه باجناق با يك فروشـنده بـرنج از   مهماني در منزل مجلل باجناق شخصيت اول داستا

كنـد   ال ميؤكند و از حاضران در مهماني ميزان برنج مورد احتياجشان را س پشت تلفن صحبت مي
تومن اگه برسيم بـه دو   2650ها حسن رشتيه. فصل برنجه. بچه« شوند: ها رد و بدل مي اين ديالوگ

 ـ  خودم. نفر اول همين برنجه. يك اعلا. ةتن. برنجشم درج بـالا بگيـد ببيـنم     دارم. ن برمـي يـك تُ
سـپس   ،كيلـو  600 ،كيلـو  400 ،كيلـو  300 دهنـد:  هاي بالا پيشـنهاد مـي   هركدام وزن »اين. كاره چه

  »رئيس كل پوشاك در خاورميانه! عدد بگو!« كند: (شخصيت اول فيلم) مي باجناق رو به ايرج
خواهـد   ا بفهمـد و از سـويي نمـي   [تمايل ندارد كسي وضـع نابسـامان اقتصـادي او ر    ايرج:

هـاي   واسـه بچـه   گويد] موقعيتي را كه براي خود در چشم افراد فاميل ساخته از دست بدهد مي
  .صد كيلو؛ دارم شركت برمي
  .كني ضرر نمي ها؟ برنج خوبي برا بابا ايناهم بردار. باجناق:

  .م هوم ايرج:
  كيلو. 200بزن  باجناق خطاب به طرف پشت تلفن:

  شود. كيلو برنج مي200كردن قيمت اين  ر لبي و با اضطراب مشغول محاسبهايرج زي
تواند دالي باشد كـه مـدلول آن    مي -براساس روش تحليل گفتمان فركلاف -گفتن رقم بالا 

دلبـازي و   و ميل و شيفتگي نسبت به حجم زياد است و اين خود در اين فـيلم نشـاني از دسـت   
  ثروتمندي است.

  رمزگان ايدئولوژيك
گرا و تمايز طلب است. بيشتر افرادي كه در اين  جهت اصلي فيلم توصيف سبك زندگي مصرف

اي برسـانند كـه    كه خود را بـه همـان نقطـه    اند نوعي در تلاش اند به فيلم به نمايش گذاشته شده
گرايي در آن هستند. اقـوام شخصـيت اول فـيلم كـه      نمايندگان گفتمان ثروت و تمايز و مصرف

بيننـد.   اي خـاص نمـي   متمكني هستند لزومي براي تلاش كردن جهت رسيدن به نقطههاي  انسان
در  گـرا و ثروتمندانـه خـود را دارد.    باجناق ايرج مردي متمكن است كه سبك زنـدگي مصـرف  

كند با ناديده گرفتن موقعيت اجتماعي واقعي خود به تشابه با  مقابل اين ايرج است كه تلاش مي
كند باجناقش رقيب او در ثـروت و   اين جهت است كه گمان مي و از اقوام همسر خويش درآيد

ند بـه ايـن تمايزهـا دسـت يابنـد.      ا هاي ديگر نيز به نوعي در تلاش تيپي است. شخصيت خوش
كار بردن نمادهايي مثل سفر دوبي، اسـتاد   دوست ايرج كه او نيز در كار طراحي لباس است با به

خود را متعلق بـه طبقـه اجتمـاعي برتـر بدانـد. حتـي        كند خارجي و پوشيدن كراوات سعي مي
اش هماننـد   دوست ديگر ايرج كه مدتي تارك دنيا بوده و اكنون ازدواج كرده ميخواهـد زنـدگي  

ايرج باشد به همين دليل است كه اتومبيـل و سـاعت ايـرج و همچنـين تحصـيل همسـر او در       
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در چشم او بـزرگ جلـوه كـرده و     -لانمادهاي يك زندگي با كيفيت با ةبه مثاب -دانشگاه تهران
 -گـرا  هاي مربوط به سـبك زنـدگي مصـرف    ايدئولوژي دست آوردن آنهاست. اجمالاً هخواهان ب

  از اين قرارند: -گونه كه در اين فيلم منعكس شده آن
 شدن در چشم مردم كردن براي كسب امتياز و جايگاه اجتماعي بالاتر و بزرگ خرج •
 قات فرودست و نگاه ابزاري و مقطعي به اين دسته افرادنيازي نسبت به طب احساس بي •
 شدن و تحمل فشار اقتصادي  از چشم نيفتادن به هر قيمتي حتي به قيمت مقروض •
 تلاش براي ايجاد تمايز از ديگران  •
 گرايي گير بودن مصرف همه •

  نتيجه
زنـدگي  هـاي سـبك    ها و تفـاوت  توانست برخي شباهتطور اجمالي  بهموردي سه فيلم  ةمطالع

  80و هم در دهـه   60شمسي نشان دهد. اگرچه هم در دهه  80و  60هاي  گرا را در دهه مصرف
  هاي ذيل است: هايي مانند ويژگي گرا داراي ويژگي شمسي سبك زندگي مصرف

 تلاش براي ايجاد تمايز از ديگران •
 فرادنيازي نسبت به طبقات فرودست و نگاه ابزاري و مقطعي به اين دسته ا احساس بي •
 شدن در چشم مردم خرج كردن براي كسب امتياز و جايگاه اجتماعي بالاتر و بزرگ •

 80ئولوژيك خاصـي اسـت كـه در دهـه     حامل معاني ايـد  60 ةاما اين سبك زندگي در ده
با آن مواجه نيستيم. ايـن معـاني    اصلاً -شايد بتوان گفت -يم يا اينكها شمسي كمتر با آن مواجه

  باشند: توانند موارد ذيل مي
 .زندگي شرافتمندانه نيست – عمدتاً –زندگي متمكنانه  •
 .مصرف گرايي از خصايص اصلي زندگي متمكنانه است •
از طريــق ناديــده گــرفتن حقــوق مــردم و  تمكــن مــالي و موقعيــت برتــر اجتمــاعي عمــدتاً •

 .آيد دست مي هزيرپاگذاشتن اين حقوق ب
هـايي   ز افراد دغدغه رسيدن به موقعيـت هايي شريف هستند و عده كمي ا اكثريت مردم انسان •

بنابراين تعداد كمتـري از مـردم روحيـات     را دارند. -اند كه متمكنان به آن رسيده -اجتماعي
 .شمرند آن را مذموم و ناپسند برمي گرايانه دارند و اتفاقاً مصرف

 هـاي  هاي نخستين پـس از پيـروزي انقـلاب و سـال     چنين برداشتي با روح كلي حاكم بر سال
توان ارائه كرد كه براساس آنها در جامعه ايـران پـس    آغازين جنگ هم سنخيت دارد. مستنداتي مي

پـذير نـوعي ارزش كـلان محسـوب      از انقلاب اسلامي توجه زياد به مستضـعفان و اقشـار آسـيب   
 هـدايايي  1358بانوان مكتب الهادي تهران با امام خميني در تابستان « نمونه در ديدار رايشود. ب مي

). 123: 1ج (محضـرنور،  »سازي مستضعفان از سوي اين افراد به امام خميني تقديم شـد  براي خانه



 

 

49  

طالع
م

 ة
رف

مص
ي 
دگ
 زن
ك
 سب

لي
حلي

ت
 

ق ...
طري

 از 
گرا

  

(روزنامـه   سـازي مستضـعفان نـيم كيلـو طـلا اهـدا كردنـد        يا زنـان رهنـان اصـفهان بـراي خانـه     
هاي  بايست صنايع بزرگ خصوصي و يا بانك ). در اين فضا مي3: 1358تير  23 ،اسلامي جمهوري
به صنايع دولتي تبديل شوند تـا مـردم بـه حقوقشـان      الكشان افراد ثروتمند هستند فوراًبزرگ كه م
هـا نشـان دهنـده ايـن واقعيـت       ). اين نمونـه 1: 1358تير 4 ،اسلامي جمهوري(روزنامه  دست يابند

هاي نخستين پس از پيروزي انقـلاب اسـلامي يـك روحيـه      هستند كه همدلي و همگرايي در سال
 شد. گرايانه زيستن امري ناپسند تلقي مي عين حال مصرفعمومي بود و در 

شـود   صورت عيان مشـاهده مـي   آنچه به 1380 ةگراي ده در مقابل در سبك زندگي مصرف
هـا و   هاي متمكنانه اسـت. اگرچـه همـدلي    تلاش همگاني يا حداكثري براي رسيدن به موقعيت

ابل ميزان تلاش براي دسـت يـافتن   هايي نيز در اين سبك زندگي وجود دارد اما در مق همگرايي
. اسـت  گرايي) نيز افـزايش يافتـه   هاي مصرف گيري از دلالت (با بهره تر هاي متمكنانه به موقعيت
براي كسـب درآمـد بيشـتر، بـا هـدف       تلاش طبقات متوسط يا فرودست عمدتاً 60 ةاگر در ده

بـراي كسـب درآمـد    تـلاش   80 ةدر ده ـ .تسهيل در زندگي و فرار از تنگناهاي اقتصادي است
بيشتر، با هدف كسب تمايز از ديگران و بزرگ جلوه كردن در چشـم همتايـان اسـت؛ بنـابراين     

توان براي رسيدن به اين هـدف حتـي خـود را بـه مشـقت انـداخت. نداشـتن، جـزو طبقـه           مي
فرودست بودن و درآمد پايين مذموم است. اين طبقه از افراد طبق يك جبر اجتماعي بايد ناديده 

نگاشته شوند و جايگاهي در هستي اجتماعي ندارند. از سوي ديگر بايد تلاش كـرد تـا از ايـن    ا
 طبقه هم دوري جست و هم خود را به طبقه برتر رساند.
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